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مرزهای ذات، صفات و افعال خداوند

در این مقاله با بررسی صفات، ذات و افعال خداوند، به بحث الوهیت، ربوبیت و خالقیت خداوند
می پردازد و در انتها نیز در بحث غیب و شهادت وارد شده و به فلسفه تقدم غیب بر شهادت

می پردازد.

الاّ الذي لااله  الرحیم هوالله  والشهادة هوالرحمن  الغیب  الاّ هو عالم  اله  الذي لا  »هوالله 
هوالملك القدّوس السّلام الموءمن المهیمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون
هوالله الخالق البارئالمصوّر له الاسماء الحسني يسبّح له ما في السموات والارض و هوالعزيز

الحكیم».1
او خدايي است كه معبودي جز او نیست، حاكم و مالك اصلي اوست، از هر عیب منزه است، به
كسي ستم نميكند، امنیّت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندي شكست ناپذير كه
با اراده نافذ خود هر امري را اصلاح ميكند، و شايسته عظمت است؛ خداوند منزه است از آنچه

شريك براي او قرار ميدهند!
او خداوندي است خالق، آفرينندهاي بيسابقه، و صورتگري (بينظیر) براي او نامهاي نیك
است؛ آن چه در آسمان ها و زمین است، تسبیح او ميگويند؛ و او عزيز و حكیم است!!

* * *
الوهیت، ربوبیت و خالقیت خدا

آياتي كه ذيل سوره مباركه حشر است هم براي استدلال آيه قبل است كه در باره عظمت قرآن
با سوّمي فرق آن  تاي  پاياني دو  آيه  تبیین محتواي خود سوره است. سه  براي  آمده هم 
ميكند، چون دو آيه اولي راجع به الوهیت و ربوبیت و سوّمي درباره خالقیت است. در آيه اوّل و
دوّم كه در باره الوهیّت و ربوبیّت است مشركان شرك ورزيدند امّا در باره محتواي آيه سوّم
شركي آن چنان توهّم نشد، چون تمام اين توهّمهاي شرك در مسأله الوهیت و ربوبیت است
نه در خالقیّت. نوعاً ميپذيرفتند كه اين جهان را خدا آفريده امّا اين كه خدا آن را اداره ميكند يا
نه محل اختلاف بود. خدا را به عنوان خالق و نیز به عنوان رب العالمین ميپذيرفتند اما او را به
اينها مسئولیتي براي  دو مطلب  آن  پذيرش  نميپذيرفتند.  انسان است  رب  كه  اين  عنوان 
نميآورد يعني اعتقاد به اين كه جهان خدايي دارد هیچ اثر عملي ندارد امّا يك ثمره علمي دارد.
با قبول اين كه خدا ربّ انسان است و انسان را خدا بايد اداره كند فوراً وحي و رسالت و نبوت و
پاداش و كیفر و بهشت و جهنم و مانند آن مطرح ميشود. اگر خدا بشر را اداره ميكند از راه
وحي و قانون است، اگر وحي و رسالتي هست حساب و كتابي نیز هست ، اگر حساب و
كتابي هست بهشت و جهنمي هم بايد باشد. تمام مسئولیتها روي اين مسأله سوم ظهور
ميكند و مبارزات انبیاء ـ علیهم السلام ـ با مشركین هم در همین مسأله سوّم بود نه در
مسأله اول و دوّم. مسأله سوّم بود كه مسئولیت ميآورد كه اينها نميپذيرفتند. اين دو آيه اوّل
آيه اخیر، راجع به توحید الوهیت و ربوبیت حق است لذا اسمايي كه مربوط به از اين سه 
الوهیت و ربوبیت است ياد ميشود. آيه سوّم در باره خالقیت است لذا در پايان اين آيه ديگر
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سخن از «سبحان الله عمّا يشركون» مطرح نیست. پس سرّ اين كه در پايان آن يازده اسمي
كه در آيه اوّل و دوّم است «سبحان الله عما يشركون» آمده و در پايان آيه اخیر نیامده همین

است.
مطلب بعدي آن است كه در اين آيات مباركه سه قسم از صفات و اسماي ذات اقدس اله مطرح
است كه بخشي به ذات برمي گردد، قسمي به صفات ذات و بخشي هم به صفات فعل. آن كه
فرمود «هوالله» هويتش به اللّه بودن مال ذات است «عالم الغیب و الشهادة» بودن صفت ذات
است بقیهاش نظیر «الملك القدوس، الموءمن المهیمن العزيز الجبار المتكبر» اينها صفات فعل
الغیب اينها مال ذات است عالم  الله  و هم چنین هويت مطلقه كه هو  «الله»  است پس 
والشهادة صفت ذات است نه عین ذات، بقیه از قبیل «الملك، القدوس، المؤمن، المهیمن» اينها

جزو اوصاف فعل به شمار ميروند.
گرچه قدّوس بودن از يك نظر به صفت ذات برمي گردد ولي نوع اين اوصاف در باره صفت فعل
است. پس آن چه كه در اين سه آيه ذكر ميشود بخشي از آنها به هويت ذات برمي گردد،

بخشي به صفات ذات و قسمتي هم به صفت فعل.
غیب و شهادت

مطلب بعدي آن است كه اين «عالم الغیب والشهادة» ارشاد به نفي موضوع است نه اين كه
غیبي هست و شهادتي هست و خداي سبحان، هم به غیب علم دارد هم به شهادت، چون
غیب بما انّه الغیب تعلق نميگیرد، اگر هم گفته شد عالم الغیب است يعني لاغیب له، نه اين
كه يك چیزي نسبت به حق تعالي غیب هست مع ذالك خدا به آن شيء بما انه غیب علم دارد
چون علم شهود و حضور است و با غیب جمع نميشود، غايب بما انه غايب معلوم احدي
نخواهد شد قهراً اين غیب ميشود غیب قیاسي يعني چیزي كه پیش ديگران غايب است پیش
ذات اقدس اله غايب نیست. اين ارشاد به نفي موضوع است نظیر همان بیاني كه از حضرت
امیر ـ سلام الله علیه ـ رسیده است كه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقیناً»2 اين ارشاد به نفي
موضوع است نه اين كه الآن يك پردهاي جلو چشم من هست ولي من پشت پرده را ميبینم و
اگر اين پرده كنار برود يقین من اضافه نميشود اين طور نیست چون اگر پرده باشد او پشت
پرده را ميداند نه اين كه ببیند و اگر پرده كنار برود دانستن به ديدن تبديل ميشود و به يقین
اضافه ميشود. پس معناي آن كلام امیر مومنان علي (ع) اين است كه اصلاً پردهاي نیست اگر
پرده از چشم همگان كه «اعینهم في غطاء عن ذكري»3 اين پرده كه الان آويخته است برطرف
بشود براي من بي تفاوت است چون من پردهاي جلو چشم خودم نگذاشتهام. واقع كه پردهاي
ندارد پرده جلو چشم خود انسان است نه واقع، واقع پوشیده نیست اين پرده است كه جلوي

چشم بیننده است.
در سوره مباركه قاف هم فرمود: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم
حديد»4 يعني قیامت كه ميشود پرده از جلوي چشم تبهكار برداشته ميشود نه اين كه پرده

از روي عالم برداشته بشود نفرمود و كشفنا عنا غطاء نا يا عن الواقع غطائه بلكه فرمود
فكشفنا عنك غطاءك اينهايي كه اعینهم في الغطاء عن ذكري اند و اگر كسي بي پرده جهان را
ديد براي او تفاوت نميكند، اگر پرده از جلو چشم ديگران برداشته شود براي او يكسان است.

پس آيه «عالم الغیب والشهادة» ارشاد به نفي موضوع است.
فلسفه تقدم غیب بر شهادت

معمولاً در قرآن كريم غیب بر شهادت مقدم است، اين تقديم غیب بر شهادت يا براي آن است
كه اين غیب اهم از شهادت است يا براي اين است كه اگر كسي خواست به شهادت علم پیدا
كند بايد از راه غیبش باشد: چون همه اينها در مخزن الهي وجود دارند و اگر كسي به غیب
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اشیا يعني به مخازن الهي علم پیدا كرد يقیناً به آن چه كه در خارج هم واقع ميشود هم علم
دارد، پس آنها كه عالم غیب اند شهادت را در دو نشئه ميبینند يعني آن چه كه در جهان خارج
اتفاق ميافتد قبل از وقوع هم ميدانستهاند حین وقوع هم ميدانند. پس غیب از اين جهات

مقدم بر شهادت است.
قبل از اين كه به ساير اسما برسیم در همین قسمت كه «هو» هست و «الله» هست و عالم
الغیب و الشهادة هست و هوالرحمن الرحیم كه اين «رحمان و رحیم» بخشياش به صفات فعل

برميگردد بحثي لازم است.
يك ذات است و يك صفت ذات است و يك صفت فعل كه بقیه صفات فعل حق تعالي هستند،
ذات اقدس اله كه در دسترس احدي نیست نه حكیم با برهان به آن جا راه دارد و نه عارف با
نامحدود صرف به فهم حكیم، به خود و  نامحدود صرف است  او  زيرا  شهود حق ورود دارد، 
حكیمي كه فاهم است به دلیلي كه حكیم استدلال ميكند به رابطهاي كه بین دلیل و مدلول
هست همه را فرو ميگیرد و از بین ميبرد مثل كسي كه بخواهد بساطش را در كنار يك
اقیانوس توفندهاي پهن كند، انسان ميتواند كنار يك خیابان بساط خود را پهن كند امّا اگر
بخواهد بنشیند در برابر آن توفان خود او و سفره و بساطش، نابود ميشود. آن مرحله كه مرحله
نامتناهي است قبل از اين كه اين حكیم و استدلالگر خود را بفهمد آن فیض هم به خود اين
استدلال او را دربردارد هم دلیل او را كه مقدّمتین است فرو ميبرد هم مدلول او را كه نتیجه
است به كام ميكشد و چیزي براي اين استدلال گر نميگذارد، اين است كه فرمود: «لا يدركه
بعد الهمم».5 عارف هم اگر بخواهد در درياي دل فرو رود غواصي كند به جاي اين كه غوص كند
غرق ميشود، آنها فقط در افعال حق ميتوانند غواصي كنند در مقام ذات هر كه بخواهد شنا
كند شنا همان و غرق شدن همان. اين است كه در يك خطبهاي اين دو جمله كنار هم ذكر
شده است كه فرمود: لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته در نهج
البلاغه خطبه 49 هست كه خداي سبحان كنه صفاتش را به كسي اطلاع نداد امّا آن مقدار لازم
را هم محجوب نكرد كه انسان بگويد من شناخت خدا مقدورم نیست چرا بحث كنم؟ اين طور
نیست، آن مقداري كه بر بشر واجب است راه باز است آن مقداري كه راه بسته است واجب
نیست. مقام ذات كه هويّت و «الله» هم از او حكايت ميكند گرچه الله به اندازه هو حكايت
نميكند ولي بالاخره از مقام ذات حكايت ميكند آن در دسترس احدي نیست. صفات ذات هم
چون عین ذات است فقط تغاير در الفاظ و مفهوم است آن هم كنهاش مقدور احدي نیست.
ميماند صفات فعل هم به همان اندازه كه صفات ذات عین ذات اند و از ذات جدا نیستند صفات
فعل بیرون از ذات اند و حق ندارند در مقام ذات راه پیدا كنند چون صفات فعل محدودند ممكناند
متناهياند اينها حق ندارند همتاي ذات باشند اما مثلاً علیم، قدير حيّ و امثال ذالك اينها چون
نامتناهياند ميتوانند همتاي ذات باشند ولي صفات فعل مثل رازق، خالق، شافي، قابض،
باسط، حافظ و امثال آن كه صفات فعل اند اينها چون متناهي اند هرگز حق ندارند در آن حرم راه
پیدا كنند اينها خارج از ذاتاند وقتي كه خارج از ذات شدند ميشوند ممكن نه واجب ؛ مثلاً
رازق در مقابل غیر رازق، رازق بما انّه رازق اين ممكن است نه واجب، ذاتي كه قادر بر رزق
است واجب است نه رازق، ما آن موطني كه اين اسم رازق را ميفهمیم و برآن موطن حمل
ميكنیم آن موطن فعل خداست نه ذات خدا، ذات خدا قادر بر رزق است، گاهي رزق ميدهد
گاهي كه نباشد نميدهد قهراً اين اسماء ميشود صفت فعل، وقتي صفت فعل شد بیرون از
از ذات افتاد ميشود ممكن، وقتي ممكن شد مظاهر امكاني ذات خواهد بود وقتي بیرون 

ميتوانند صاحب آن نام باشند.
آيا موجودات امكاني ميتوانند مظهر صفت فعل باشند؟
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اكنون دو مطلب بايد كنار هم ثابت بشود يكي امتیاز صفت ذات از صفت فعل ديگر آن كه آيا
موجودات امكاني ميتوانند مظهر صفت فعل بشوند يا نه؟ بعد از بیان اين كه موجود امكاني

هرگز نميتواند مظهر صفت ذات باشد بحث فوق را دنبال ميكنیم.
مرحوم كلیني ـ رضوان الله علیه ـ در كتاب شريف اصول كافي، جلد اوّل بعد از اين كه مقداري از
صفات ذات را ذكر ميكند، در پايان اين قسمت قبل از اين عنوان كه باب حدوث الاسما است يك
عنوان ديگري دارد ميفرمايد: «جملة القول في صفات الذات و صفات الفعل» اين يك صفحه
است كه بیان خود مرحوم كلیني است و جزء روايات نیست ميفرمايند: «انّ كلّ شیئین وصفت
الله تعالي بهما و كانا جمیعاً في الوجود فذالك صفت فعل». اين يك قاعده كلي است كه خود آن
مرحوم در شرح اين قاعده عقلي حدود يك صفحه سخن ميگويد. ايشان ابتدا خود قاعده را ذكر

ميكند بعد يك صفحه آن را شرح ميدهد و ميفرمايد:
چیزي كه صفت وجودي است و نیز مقابل هم دارد و هر دو در خارج واقع ميشوند و خداوند به
هر دوي اينها متصّف است اين گونه از امور يقیناً صفت فعل اند نه صفت ذات. مثلاً قبض و بسط،
رضا و سخط، محبت و عداوت اينها هر كدام مقابل دارند و در خارج هم واقع ميشوند و خداوند
هم به هر دو متّصف ميشود، خدا از موءمن راضي است و از كافر راضي نیست و بر او سخط
دارد. خدا دوست موءمن است و دشمن كافر. خدا براي عدهاي روزي را بسط ميدهد و براي يك
عده قبض ميكند، احیا و اماتهاي دارد. همه اينها مقابل دارند و خداوند هم به همه اين اوصاف
با مقابلهاي اينها متصف ميشود. اين گونه اوصاف يقیناً صفت فعل اند نه صفت ذات، چرا؟ چون
اگر چیزي مقابل داشت يعني تمام شد نوبت مقابل او فرا رسید و آن مقابل، مقابل خود را طرد
ميكند؛ مثلاً «لا يرضي لعباده الكفر»،6 ولي ايمان را ميپذيرد «رضي الله عنهم و رضوا عنه»7
خدا ايمان را راضي است «و رضیت لكم الاسلام دينا»8 يعني من اسلام را براي شما پسنديدم.
در زيارت شريفه جامعه دارد كه: «رضیكم خلفاء» يعني شما را به عنوان خلیفه پسنديد، اسلام
را براي شما پسنديدم. خدا عدهاي را ميپسندد و عدهاي را نميپسندد، اطاعات را ميپذيرد و
معاصي را نميپذيرد «كل ّ ذلك كان سیّئه عند ربك مكروها»9 چون ايمان را ميپذيرد و كفر را
نميپذيرد پس مرز رضا و سخط از هم جدا هستند، اگر چیزي را خدا نميپذيرد معلوم ميشود
رضاي او در آن جا نیست مقابل رضا هست، اگر رضا صفت ذات باشد بايد عین ذات باشد چون
رضا در اين جا نیست لازمهاش آن است كه ذات در اين جا معاذ الله حضور نداشته باشد يا قبض
و بسط اين چنین است يا قبول وعدم قبول اين چنین است خدا عمل متقیان را ميپذيرد: «انما
يتقبّل الله من المتقین»10 عمل غیر متقي را قبول نميكند يكي از اسماي حسناي حق،
«قابل» است كه او «يقبل التوبة عن عباده»11 اين قابل نسبت به كار موءمنین است، كار
كافرين را خدا قبول نميكند پس قبول، صفت خداست عدم قبول هم صفت خداست. پس هر
صفتي مقابل هم دارد و چیزي كه مقابل دارد محدود است و چیزي كه محدود است ممكن
است و نميتواند وصف ذات باشد، پس هیچ كدام از اينها نميتوانند صفت ذات باشند، اگر
صفت ذات ميشدند بايد عین ذات و نامتناهي ميشدند يا بايد ذات، معاذالله حكم اينها را
بپذيرد؛ يعني متناهي بشود كه محال است، يا اينها حكم ذات را بپذيرند و نامتناهي بشوند اين

هم كه محال است، زيرا اينها مقابل دارند.
روي اين ضابطه ميتوان گفت: چیزي كه مقابل دارد صفت ذات نیست گر چه بر ذات حمل
ميشود ولي وصف فعل است. ميدانید كه در مقام اتحاد موضوع و محمول در هر قضیهاي
موضوع و محمول با هم متحداند امّا مدار تعیین اين اتحاد به دست محمول قضیه است نه
موضوع آن، وقتي گفتیم «زيد ناطق» يا «زيد عالم» يا «زيد قائم» موضوع و محمول با هم

متحدند.



مرزهای ذات، صفات و افعال خداوند      صفحه:  5

در اين سه قضیه، موضوع يكي است اما چون سه محمول مختلف داريم محور اتحاد بین موضوع
و محمول هم فرق ميكند، در قضیه «زيد ناطق» محور اتحاد، مقام ذات است بنا بر اين كه
ناطق فصل باشد ؛ يعني محمول با ذات موضوع متحد است. در قضیه دوم مدار اتحاد، وصف
است نه ذات، ميگويیم «زيد عالم» كه پايینتر از اولي است. در قضیه سوم كه گفته ميشود
«زيد قائم» اين قیام را از بدن زيد انتزاع ميكنیم نه از اوصاف نفسانیه او، چه رسد به مقام ذات
در دعاها ميگويیم فعل.  در مقام  زيد متحد است منتهي  با  قائم هم  اين  قائم»  او. «زيد 
«هوالله» ميگويیم «هو عالم الغیب والشهادة» ميگويیم «هوالسلام المومن المهیمن العزيز
الجبار المتكبّر» همه جا «هو» هست و در همه موارد موضوع و محمول با هم متحدند، اما تعیین
محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول است نه به دست موضوع. بايد محمول را ببینیم
چون الله قد يرزق و قد لايرزق، الله قد يشفي و قد لايشفي، الله قد يقبل و قد لايقبل، پس اين
محمول همتاي موضوع نیست وقتي همتاي موضوع نشد ميافتد در مقام فعل، وقتي كه در
مقام فعل افتاد ميشود ممكن الوجود، وقتي ممكن الوجود شد بايد از ممكن اين مفاهیم را
انتزاع بكنیم نه از مقام ذات، اگر از ممكن انتزاع كرديم آن گاه خیلي از اين ادعیه و زيارات حل

ميشود و هرگز طعم غلوّ نميدهد.
ديگر زيارت جامعه و امثال آن براي كسي كه اين مسائل را ديده است آشناست، اين چنین
نیست كه آن صد تكبیر اين مشكل را حل كند اصلاً مشكلي در زيارت جامعه و امثال آن نیست تا
انسان نیازي به آن توجیه داشته باشد كه بگويد چگونه ما زيارت جامعه را بخوانیم تا جواب
بگويند چون مقدمتاً صد تا تكبیر ميگويید اين از صولت و آن حدت و آن عظمت دعا ميكاهد نه،
اين طور نیست، همه آن دعا در مقام فعل است: «بكم يمسك السماء بكم ينزل الغیث» كار، كار
است در مقام كار است اگر چنان چه كار است حتماً بايد از خارج ذات انتزاع بشود حالا آن خارج

ذات فرشته باشد يا اهل بیت.
اهل بیت باشند كه اولي است، انسان كاملي كه معلم و مسجود فرشته هاست او مظهر اين
اسماء فعلیه باشد كه اولي است. خالقیت هم همین طور است خالق و غیرخالق صفت ذات
نیست، قادر صفت ذات است قادر است براي اين كه خلق بكند قادر است براي اين كه خلق
نكند اگر كسي مظهر خالق شد مثل حضرت مسیح ـ سلام الله علیه ـ او ميگويد «اخلق لكم
من الطین كهیئة الطیر فانفخ فیه فیكون طیرا باذن الله»12 چون وقتي فعل شد باذن الفاعل
خواهد بود هر كسي كه اين كار را انجام ميدهد به اذن صاحب كار انجام ميدهد. حضرت

مسیح ـ سلام الله علیه ـ
مهرهاي از مهرههاي اين كار خداست آن گاه به اذن خدا ميآفريند و از غیب خبر ميدهد. اين
كارها بايد به اذن حق باشد بدون اذن اصلاً فرض ندارد اگر كار است كار به دست صاحب كار

سپرده است.
پس اگر ما به روايتي يا به آيهاي برخورديم هرگز در مقابل فعل هم اين چنین بود نه آن راوي را
به غلوّ متهم ميكنیم و نه در سند طعن وارد ميكنیم و نه اگر كسي آن مضامین را پذيرفته
است جزء غلات خواهد بود. مادامي كه پايش را از مرز فعل بالا نبرد منطقه صفات منطقه
ممنوعه است چه رسد به منطقه ذات. يعني كسي بشود عین العلیم اين مستحیل است،
بشود عین القدير اين مستحیل است. منطقه صفات ذاتیه منطقه امن است و منطقه منع، چه
رسد به منطقه ذات . پس تمام تلاشها در مقام فعل است، فعل هم بیش از يك امر نیست: «و
ما امرنا الاّ واحدة»13 آن گاه آن رواياتي كه مرحوم صدوق ـ رضوان الله علیه ـ در كتاب شريف
توحید از حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ نقل كرده كه: «انا عین الله، انا جنب الله» هرگز انسان
آنها را بر غلوّ حمل نميكند، چون خیلي چیز سادهاي است چطور يك فرشته ميتواند بگويد «انا
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عین الله انا جنب الله انا يدالله» ولي معلم فرشته اين حرفها را نزند. اينها صفت فعل خداست
وقتي صفت فعل شدند حتماً جداي از ذات اند.

آن يك صفحهاي هم كه مرحوم كلیني ـ رضوان الله علیه ـ دارند شرح همین قاعده است، ايشان
اصل قاعده را در صفحه اوّل ذكر ميكنند بعد نمونه هايي بیان ميكنند، اراده را اين چنین
ميدانند، سخط را اين چنین ميدانند غضب را اين چنین ميدانند و امثال ذلك. آن قاعده كلیه

اين است كه :
«انّ كلّ شیئین و صفت الله بهما و كانا جمیعاً في الوجود فذلك صفة فعل»، بعد ميفرمايند: «و
تفسیر هذه الجملة انّك تثبت في الوجود ما يريد و ما لايريد و ما يرضاه و ما يسخطه و ما يحبّ و
كافران درباره  كند،  تطهیر  را  كرده است كه مؤمنین  اراده  يبغض» گاهي ميگويي خدا  ما 
ميفرمايد كه: لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم پس قديريد و قد لا يريد، حب و سخط هم همین طور
است، اراده و كراهت هم همین طور است، يريد اطاعت و كراهت را «يكره و لايريد، كه كل ذلك
كان سیئه عند ربك مكروهاً». رضا و سخط هم همین طور است، «سخط الله علیهم»14 نسبت
به يك عده نسبت به عدهاي ديگر هم «رضي الله عنهم و رضوا عنه»15 بنابراين اينها ميشود
صفت فعل و فعل هم يكي است «ما امرنا الاّ واحدة» منتهي هر لحظه اين فعل به صورتهاي

گوناگون در ميآيد.
آن گاه دو مطلب در اين جا حل ميشود: يكي اين كه اگر ما به رواياتي برخورديم كه ائمه ـ
علیهم السلام ـ اين اوصاف فعلیه را به خود اسناد دادند به آساني قبول ميكنیم شما در تمام
110 جلد بحارالانوار شريف كه نوع روايات ما در اين كتاب شريف است به يك روايت برخورد
نميكنید كه كار ذات يا صفت ذات را ائمه ـ علیهم السلام ـ به خودشان اسناد بدهند هر چه
است در باره خلق، رزق، قبض و بسط، احیا و اماته است كه اينها كار خداست كار خدا هم كه
ممكن است نه واجب، حتما بايد بیرون از ذات ما اين معنا را انتزاع بكنیم، مثل اين كه وقتي
ميخواهید بگويید «زيد قائم» اين قائم را نه از آن جايي كه ناطق را انتزاع ميكنید ميتوانید
انتزاع بكنید و نه از آن جايي كه عالم را، چون ناطق مقوّم ذات است و عالم وصف نفساني ذات
است ولي قائم، براي بیرون از محور ذات است ودر بدن او قائم و قاعد راانتزاع ميكنید وقتي
فعل در مقام خارج از ذات شد آن گاه مدبّرات امر بايد اين فعل را به عهده بگیرند. چه بهتر كه

معلمین اين مدبّرات امر به عهده بگیرند. بقیه در صفحه 12
آن گاه نوبت به شاگردان ائمه ميرسد شاگردان ائمه آيا ميتوانند به جايي برسند كه يكي از
اين مظاهر فعلي را ادعا بكنند يا نه؟ بعضي از صفات مرزش مشخّص است يعني صفت ذات يك
نامي دارد و صفت فعل نام ديگر ؛ مثلاً قدرت، صفت ذات است و خلقت صفت فعل ؛ يكي را
ميگويند قادر و ديگري را خالق، بعضي از صفات فعلیّه و ذاتیّهاند كه يك نام دارند منتهي مرحله
عالیهاش صفت ذات است مرحله نازلهاش صفت فعل، مثل علم يك علم ذاتي است كه «الله
بكل شيء علیم» عالم قبل المعلوم و امثال ذلك كه علم ذاتي است يك علم فعلي است كه از
مقام فعل انتزاع ميكند. آياتي كه در باره مسائل امتحاني ذكر ميشود كه خدا ميفرمايد ما
شما را امتحان ميكنیم ببینیم چه ميكنید» «ويعلم الصابرين»16 اين علم فعلي است و آن را
از مقام فعل ميگیرند اين صفت فعل با آن صفت ذات چون در نام شريك اند احیاناً ممكن است
اين اشتراك لفظي زمینه مغالطهاي را فراهم بكند، يكي از چیزهايي كه هم بر فعل اطلاق
ميشود هم بر ذات، منتهي به عنوان اشتراك لفظي ـ و همین اشتراك لفظي درد سر ايجاد
كرده ـ كلمه «حق» است. اين حق هم بر مقام ذات اطلاق ميشود هم بر مقام فعل، كه فعل
اش حق است ذات اش هم حق است. قول رااز آن جا كه واقع مطابق اوست ميگويند حق،
عقیده را از آن جهت كه واقع مطابق اوست ميگويند حق، فعل حكم ثابت را هم ميگويند حق،
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چه اين كه ذات اقدس اله را هم ميگويند حق. اين كه در چند جاي قرآن ميفرمايد: «ذلك بانّ
الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل»17 اين مقام ذات است، اين كه ميفرمايد

سخنان قرآن حق است، انبیا حق ميگويند، اين كار حق است، اين مال صفت فعل است.
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